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  چكيده
هستي و دستيابي به حقيقت دو وسـيله در نهـاد خـويش و دو راه پـيش                   انسان در شناخت  

برخي راه برهان را اختيار كرده و شهود را به سبب . روي خود دارد، عقل و دل؛ برهان و كشف
د را به سبب حضوري بـودن آن بـر برهـان            نداشتن استدلال بي ارزش دانسته و برخي هم شهو        

هاي خود در فلسفه و عرفان توانـستند ايـن مطلـب را             حكيمان متأله با پژوهش   . اندبرتري داده 
اثبات كنند كه عقل و دل اگرچه روشي جداي از هم دارند اما مقصدشان يكي است و تفـاوت                   

كشف را نيازمند يكديگر ديده     از اين رو برهان و    . ي آن دو را به شدت و ضعف دانستند        ها  يافته
  .و كمال هر يك را به ديگري دانسته و توانستند بنيان محكمي براي شناخت هستي بنا نهند

  

شناخت، برهان، شهود، وحـدت وجـود، تجلـي، وجـود اسـتقلالي، وجـود                :ها  هكليد واژ 
  .ربطي، وجود مطلق، وجوب وجود
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  مقدمه 
جـا كـه ملاصـدرا      ري رخ نمود و از آن     عرفان در ايران بعد از ملاصدرا به شكل ديگ        

 مـشايي و    يمانند بود علاوه بر آشنايي كامل با فلـسفه         خود داراي ذوق و استعدادي بي     
كه در فلسفه شـيوه نـويني را پـي ريـزي      اشراقي گرايش زيادي به عرفان داشت و با آن     

 از آن    هرگز طرفـداري يكجانبـه     ، مشاء برخوردار بود   هيكرد و از استادي توانا در فلسف      
 كـه   ايرا پذيرفت و مباني   ننمود و بسياري از نقدهاي حكيمان اشراقي بر حكمت مشاء           

او برخـي از مـسائلي را كـه فيلـسوفان           . پنداشتند استوار ساخت    مشائيان غير برهاني مي   
 مبرهن كرد و از اين راه برتري عرفان را آشكار ساخت و با تفكر در                دانستند خطابي مي 

ت كرد كه عقل نظري بـدون كمـك گـرفتن از نـور ولايـت از فهـم                   قرآن و روايات ثاب   
بسياري از مباحث مربوط به نفس ناطقه و چگونگي ورود آن بـه عـالم آفـرينش و نيـز                    

جـامي،   (1بازگشت آن به مبدأ وجود به ويژه حالات و كيفيات بعد از مرگ ناتوان است              
      ).39، 38 صص نقد النصوص في شرح نقش الفصوص،

حدت وجود و توحيد خاصي از مسائلي است كه طرفـداران عرفـان آن را        وهي  مسأل
كردند اما ملاصدرا با برهاني كـردن آن نتـايج            برهاني نكرده و تنها به مكاشفه مستند مي       

او در  . اي از مـشكلات فلـسفي از آن سـود جـست             بسياري از آن گرفت و در حل پاره       
هاي فيلـسوفان بـر       راه حل اشكال   احديت و واحديت     ه علم حق تعالي در مرتب     هيمسئل

عارفان را نشان داد و تأكيد كرد كه اگر چه پيشروان عرفان و صـاحبان شـهود در مقـام                    
 محتـواي سـخنان آنـان كـاملاً         رهان نبودنـد، امـا     به ب  نوشتن مقاصد خود پايبند   گفتن و   

 كه پيروان   او قواعدي بنيان نهاد   .  را در قالب برهان ارائه كرد      آنهاتوان    برهاني است و مي   
  ).40همان، ص(به شمار آمدند  از متخصصان در عرفان آنهاوي با تمسك به 

  
                                                 

 .توان يافت مياسفار 9هاي بسياري از آن را در جلد   نمونه-1
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  كليات
  هاي شناخت روش

شود، برهـان و كـشف يـا همـان            شناخت و دستيابي به حقيقت از دو راه حاصل مي         
فلسفه را استكمال نفس انساني از راه برهان و در حد توان به شـناخت               . فلسفه و عرفان  

و ، )20، ص1 جاسـفار اربعـه،  ملاصـدرا،   (انـد  خوانده آنچنان كه هستند  ق وجودها حقاي
 نزولـي  ه سلـسل  هچون فيلسوف به بررسي همه وجودها از مبدأ نخستين تا آخرين مرتب ـ           

 بايست موضوع علم او وجود مطلق، بـدون هـيچ قيـد و تخصـصي باشـد                  پردازد مي   مي
يقت وجـود كـه نـه بـشرط         يعني حق ،  )21 ص   هستي از نظر فلسفه و عرفان،     آشتياني،  (

 وجودهـا احاطـه     هـي لاست و نه لا بشرط قسمي بلكه لا بشرط مقسمي است كه بر هم             
جـوادي  . (انـد   تـر دانـسته    رو فلسفه را در ميان علوم استدلالي از همه جامع          از اين . دارد

  )93، ص1 جرحيق مختوم،آملي، 
و از نهايـت     است كه از هر قيدي حتي قيد اطلاق مبرّاسـت            وجوديموضوع عرفان   

اي كه داراي وحدت اطلاقي اسـت         وجود شخصي . ها و اضافات    تمامي لابشرط از تعين   
توان برايش فرض كرد و هـر چـه           و هيچ تعدد و تكثري را پذيرا نيست و دومي را نمي           

از اين جهت عرفـان بـر     .غير او پنداشته شود ظهور و صورت آن اصل واحد خواهد بود           
 تمهيـد القواعـد،   ابـن تركـه،      (.تـر از آن اسـت       شمول جامع فلسفه برتري دارد و از نظر       

 خاستگاه عرفـان نظـري عرفـان عملـي اسـت كـه از كـاوش عقـل در قلمـرو                      )20ص
جا كـه عرفـان عملـي از سـنخ شـهود اسـت نـه                  هاي عرفاني شكل گرفته واز آن       تجربه

استدلال، سنجش آن با فلسفه ممكن نيست، زيرا بر اساس قواعد قياس دو طرف قياس               
 را مـشخص    آنهاتوان عموم و خصوص       بايد از يك سنخ باشند در غير اين صورت نمي         

  )94، ص 1 ج رحيق مختوم،جوادي آملي، . (كرد
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  مراتب عقل و كشف

مـل ادراك   عقل نظري به معنـاي عا     . نظري و عملي  : كنند  عقل را دو گونه اطلاق مي     
زار شناخت نقـش عقـل در       در اب . ت ابزار شناخت و منبع شناخ     كليات نيز دو جنبه دارد،    

ي منابع شـناختي چـون حـس، شـهود، وحـي      ها يند معرفت تجزيه و تحليل فرآورده فرا
هاي معرفتي اش اظهـار       به عنوان يك منبع معرفتي نيز در حوزه يافته        . وعقل عملي است  

 تعارضـي   آنهـا كند و تا زماني كه فراسوي خويش را مورد نقـد قـرار ندهـد بـا                    نظر مي 
 ولي اين كـار     1 را دريابد  ي چون حس وشهود    منابع تواند خطاي  قل مي ع. نخواهد داشت 

 حكم كننده است نه خطاي حس يـا شـهود و            هيتصحيح خطاي خود به عنوان يك قو      
در .  گـزارش از حـس و شـهود        يدهد نه مرحله     حكم عقل رخ مي    هينيز خطا در مرحل   

 كند و بشر را تا حد تواند اقرار به ندانستن نتيجه عقل با شناخت كامل قلمرو خويش مي
امور فراعقلي برساند و با كمك عاملي برتر از خود مسائلي را اثبـات كنـد كـه خـود از                     

 وحياني نخواهد   ،هاي قلبي   بنابراين عقل تعارضي با يافته    .  ناتوان است  آنهادرك حقيقت   
  )430، ص 4 ج فتوحات مكيه،ابن عربي، . (داشت

 برزخ و خيـال مطلـق و        هيدر مرتب اولين كشف   .2كشف به معناي رفع حجاب است     
 عالم معني و عقـول مجـرد و ارواح اسـت كـه              هيدهد و برتر از آن مرتب       منفصل رخ مي  

اند  اسماء و صفات به اعتباري حجاب حق و خلق. عالم اسماء و صفات را پيش رو دارد  
چه غير حق اسـت در نگـاه          شود، چون هر آن     و كشف واقعي تا اين مراتب حاصل نمي       

 سلوك محـو    هيگاه كه وجودهاي مجازي از صحن       صل وهم و باطل است و آن      سالك وا 
                                                 

 .منابعي چون وحي خطابردار  نيستند -1

ر جمال  اگر واردات و تجليات از اشراقات انوا      . كنند كشف را به رحماني و ملكي و شيطاني و جني تقسيم مي            -2
و جلال بر قلب سالك باشد به آن رحماني و ملكي و اگـر از خـواطر نفـساني و واردات شـيطاني باشـد كـشف                           

برخي ميان كشف رحماني و ملكي هم تفاوتهايي قائلند كه در كتـب خـود بـدان اشـاره                   . نامندشيطاني و جني مي   
 630 -628صصشرح مقدمه قيصري بر فصوص الحكم، نك آشتياني، .اند كرده
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شوند و فناي در حق حاصل گردد، وجود صرف به مـشاهده در آيـد و شـهود حقيقـي                    
نامند كه از طريق حواس پنجگانه        كشف عالم مثال را كشف صوري مي      . گردد  محقق مي 
و در عـالم عقـل بـه    ، زيرا حواس در نفس به وجود برزخـي موجودنـد      شود  حاصل مي 

شرح مقدمه قيصري   آشتياني،  (.نامند  وجود واحد جمعي و كشف عالم معنا را معنوي مي         
مكاشفات سالكان ابتـدا در محـل خيـال مقيـد و            ) 546،  545  صص بر فصوص الحكم،  

 حقـايق   هيبعد از مشاهد  . شود  سپس بعد از كمال تدريجي در عالم مثال مطلق واقع مي          
با عقل اول كه حكيمـان آن را بـا عقـل فعـال              ) وجودي(حاد  سماوات و لوح محفوظ ات    

 و آخرين مرتبه هم مقام فناء در ذات و          ،دهد و سپس پيوند با اعيان ثابته        دانند رخ مي    مي
همـان، صـص   . (بقاء به حق است كه ديگر چيزي از بقاياي سالك برايش نخواهد مانـد             

557 ،558(  
  

  هاي عقل در روش شناخت محدوديت

 ابـزار شـناخت و   فعل و قبول كـه از دو جهـتِ      : توان اعتبار كرد  گونه مي عقل را دو    
 عمل عقل محـدود اسـت و        هبه اعتبار اول، داير   . گرددميمنبع شناخت بودن آن حاصل      

ن نيـست، از ايـن رو       بـرايش ممك ـ  ) بدون كمك از عاملي برتر    (اش    درك بيش از مرتبه   
امـا در مقـام قبـول، حـد و          . كند  رار مي  ناتواني خود را در ادراك دريافته و به آن اق          عقل

 نشدني پنداشته، از جهت انتساب       به شيوهي عادي   مرزي ندارد و حتي امري را كه خود       
عارفان عقل را به اين اعتبـار يـك مـصرف كننـده     . شمارد به منبعي چون وحي جايز مي  

  )3 صرسائل، و همو، 41 صفتوحات مكيه،ابن عربي، (.كنند تلقي مي
 ي واسطه ،اند  ها كه معلوم بالذات      پديده هاي ذهنيِ    از عقل صورت   در شناخت حاصل  

اند و چون واسطه خود حجاب است شناخت كامل و صحيح             ميان عالم و معلوم حقيقي    
آغاز شـده و بـه    بر خلاف شناخت شهودي كه با اتحاد عالم به معلوم گردد، حاصل نمي 
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 1گـذارد    حقيقـت بـاقي نمـي      انجامد و هيچ ترديدي در شناخت        مي فناي عالم در معلوم   
  ).223 صعرفان نظري،يثربي، (

اش محـدود بـه       عقل همچون ساير قواي انساني قلمـرو مشخـصي دارد و توانـايي            
توان انتظار شـنيدن واز       همانگونه كه از چشم نمي    .  اصول و مبادي خاصي است     معيارها،

سر . ي داشت توان انتظار درك حقايق حضور      گوش انتظار ديدن داشت، از عقل هم نمي       
كـه    نـه ايـن   تواند وجود حق را اثبات نمايـد       و كار عقل با مفاهيم ذهني است و فقط مي         

                                .انسان را به حق برساند
  

  عقل و دل در نگاه حكيم و عارف

 از درك بـسياري از      ،عارفان بر اين باورند كه عقل بـدون كمـك گـرفتن از كـشف              
في چون حوادث پس از مرگ و مسائل مربوط بـه آخـرت نـاتوان               حقايق هستي و معار   

انـد نـه كثـرت و حقيقـت هـر وجـودي             حقايق اشياء متصف به وحـدت       چرا كه  است،
ن او در علم حق تعالي است و علم كامل به حقايق از اتصال به علم حـق                  عيچگونگي ت 
 از علـم اسـتدلالي     اليقين كاملتر   اند كه شهود و علم      حكيمان هم پذيرفته  . گردد حاصل مي 

  بلكـه  است ولي تحقق آن را براي انبياء و اولياء ممكن و بـراي مـردم بـسيار مـشكل و                   
 ).46 ص   شرح مقدمه قيصري بر فصوص الحكـم،      آشتياني،   (اند  نزديك به محال دانسته   

ها در دستيابي به معارف، روش عقلي لازم و واجب است امـا        هر چند براي بيشتر انسان    

                                                 
 علم حضوري در صورت خالص بودن و مبراي از هر گونه شائبه و القاء شيطاني يافتن خود حقيقـت اسـت و       -1

اما اين نوع از علم با تفسير ذهني يـا همـان علـم حـصولي همـراه اسـت و                     . تواند خطا بردار باشد   از اين رو نمي   
علم حصولي خطـا بـردار و بـا      . داده نشود اي باشد كه احكام هر يك به ديگري نسبت          تفكيك آن دو بايد به گونه     

دهد و بايد توجه    برهان عقلي قابل رد است و اين به خاطر تفسير نادرستي است كه عارف از شهود خود ارائه مي                  
در جستجوي  نك مصباح يزدي، محمد تقي،      . شود علم حصولي است نه شهود عارف      داشت كه آنچه پذيرفته نمي    

 52،53 صصعرفان اسلامي،
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گذر از كثرت و اتحاد با غيب پديد        اسوي عالم ماده و حقايق ملكوت با        علم كامل به فر   
 ).50همـان، ص   (ترين موانع علم به شئ است     ، چون وجود كثرت يكي از بزرگ      آيدمي

اي كـه      حتي به بـاور برخـي هـر قـوه          اند،عارفان به طور مطلق عقل را كوچك نشمارده       
 حـد و رسـم عقـل بـر آن صـادق             ؛؛ چه از راه برهان و چه كشف       معنايي كلي را دريابد   

است و مطلق عقل و انديشه را نبايد با عقل بـه معنـاي مـشهور آن يعنـي نيـروي فكـر                       
 در سه زمينه عقـل را مـورد انتقـاد           آنها ).384ص  تمهيد القواعد،   ابن تركه،     (درآميخت
  :اند قرار داده

چه را كه    جا كه ادعاي يگانگي در شناخت حقايق دارد، چون ممكن است آن             اول آن 
 ايهام انعكاس يا همان دلالت نديدن بر هينيافته و بدان نرسيده انكار كرده و دچار مغالط      

تـرين موانـع سـير و سـلوك         دوم مقهور بودن او در برابر خيال كـه از مهـم           . نبودن شود 
، چـون ايـن    ت كه گزارش او جايگزين مـشاهده گـردد        شود و سوم جايي اس      شمرده مي 

، 2 ج   فتوحـات مكيـه،   ابـن عربـي،      (ليقين به علم اليقين اسـت     حالت بازگشت از عين ا    
 شناخت شهودي در رسيدن به يقين از شناخت عقلي برتر است، چـون انـوار             ).114ص

 معرفتي فيض اقدس    ي كه در عرصه   ؛د جميع حقايق را   نشهودي به سبب بساطتي كه دار     
مه قيـصري   شرح مقد آشتياني،   (گيرد   در بر مي   ؛و در عرصه وجودي فيض مقدس است      

  )51، 50 صصبر فصوص الحكم،
 را از   آنهـا  بر اين باورند كه عقل فقط نيروي پذيرش معارف را داراست كـه               عارفان

 زيـرا چـه   است، فقط از راه مشاهده امكان پذير  آنهاطريق تفكر دريافته ولي دستيابي به       
ابن عربـي،    (اند  را جايز شمرده ولي به سبب فكر حاصل نشده     آنهابسا مسائلي كه عقل     

  ).41، ص1جفتوحات مكيه، 
 بـراي ارشـاد      تنهـا   از ابتدا روش خود را بر استدلال ننهادنـد و ارزش برهـان را              آنها

 بـه شـهود بـسنده     و براي رسيدن بـه حقـايق  اند ديگران و دفاع از مباني اعتقادي دانسته   
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 گذشـت   حكيمان بـزرگ هـم بعـد از       . اند نه اقامتگاه    كرده و عقل را يك گذرگاه دانسته      
ها تعليم و تعلم برهاني دريافتند كه دستيابي به علـوم و معـارف منحـصر در روش                    سال

توان به حقايق اشياء پي برد، چون ما فقـط بـه لـوازم و               استدلال نيست و از اين راه نمي      
 تعليقات،ابن سينا،  (ستآنهايابيم نه فصل مقوم كه بيانگر حقيقت          دست مي  آنهااعراض  

  ).34ص 
  

  رفان در نظر فيلسوفاناهميت ع

) ماده و صورت خارجي يا ذهني     (علم به وجودهاي مادي از راه شناخت اجزاي آن          
شود اما در وجودهاي بسيط شناخت چگونه است؟ اگر گفته شود كه بسايط               حاصل مي 

 شناخت، در جوهرهاي مفارق و حتي حـق تعـالي چگونـه             آنهان  يتوان به لوازم ب     را مي 
ل مطلق دانيم دستيابي به مجهو كه مي   با اين  ،خوانيم  د را چگونه مي   خواهد بود؟ ما خداون   

ل و  عق ـ(اي مجـرد    و نيز علـم جوهره ـ    1گونه است    اين نشدني است و خطاب به آن نيز      
خداوند نه مانند دارد، نه ضد، نه جـنس         : گويد  به خود چگونه است؟ ابن سينا مي      ) نفس

ابـن سـينا،     (ه صريح عرفان عقلـي    شود مگر ب    و فصلي و نه حد و مورد اشاره واقع نمي         
  )65، ص 3 ج اشارات و تنبيهات،

در علم بـه     آن ؛   عرفان عقلي همان شناخت شهودي است كه ملاصدرا هم از          يواژه
  با عنوان شهود حضوري نـام بـرده اسـت          ست؛حقيقت وجود كه عين هويت شخصي ا      

 دارد كـه او   انسان به سبب جوهر ذات خود استعدادي  ).85، ص   6ج  اسفار،  ملاصدرا،  (
را از ساير موجودات ممتاز كرده است و براي رسيدن به حق و ملكوت دو راه پيش رو                  

 در بخشد، ظاهر مقدم بر باطن است ولي تنها آگاهي به انسان مي          . راه ظاهر و باطن   : دارد
 كه فرع بر سلوك ظـاهر  گردد كه رسيدن به حق فقط با سلوك راه باطن محقق مي     حالي  

                                                 
 .بته شناخت عقلي نسبت به حق تعالي در حد مفهوم امكان پذير است ال- 1
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رسـاند بـر راهـي كـه او را آگـاه بـه حـق                  اهي كه انسان را به حق مي      شك ر   است و بي  
ــي ــري دارد  م ــد برت ــتياني،  (گردان ــم،   آش ــصوص الحك ــر ف ــصري ب ــه قي ــرح مقدم   ش
  ).72 -70صص
  

  جايگاه برهان در انديشه و آثار عارفان

 عقـل سـاخت و      هتوان وارد حـوز     هاي عرفاني را مي     به عقيده برخي از عارفان، يافته     
 ـ عارف كامل كس   برخـي از  . د بـر حقـايق شـهودي برهـان اقامـه نمايـد      ي است كه بتوان

تـوان آن را      حكيمان نيز بر اين باورند كه تا چيزي برهاني نشده باشد از راه كشف نمـي               
ي از   درستي كشف بر درستي برهان توقف دارد و كمال حقيق ـ          ، چرا كه حكم به    دريافت

هر چند در آثار برخـي، شـواهدي    ،)73همان، ص (آيد آراستگي ظاهر و باطن پديد مي     
ولي مقصود از آن عقـل در برابـر كـشف و وحـي              ،2شود  از بي توجهي به عقل ديده مي      

 مـوارد   عارفـان و فيلـسوفان در بـسياري       به همـين سـبب اسـت كـه محققـان از             . است
به طـور   . اند  هاي عرفاني را خالي از استدلال ندانسته و بر آن برهان هم اقامه كرده               آموزه
  :            گيرد  استدلال در دو طبقه جاي ميهثار عارفان از جهت اعتبار و ارائكلي آ

اي  گونـه  آثاري كه نويسندگان آن با برهان آشنا بـوده و شـهودهاي خـود را بـه        : الف
او چـون   .  مانند كتاب تمهيد القواعد ابن تركـه       .تدوين كردند كه ماهيت فلسفي پيدا كند      

مصباح الانس ابن فناري نيز .  كردهفان را در قالب برهان ارائ  عر ، آشنا بود  ه مشاء به فلسف 
از ديگر آثار عرفاني است كه نقش بسزايي در اين كار داشت و يكي از منـابع حكمـت                   

اي فلسفي كه همتـاي       او براي بسياري از مسائل عرفاني به مسئله       .  قرار گرفت   نيز متعاليه
به عنـوان  . بخشد ه امر شهودي انس مي   گونه ب   آن است روي كرده و ذهن خواننده را اين        

دهد كه هـر گـاه        كه كشف صحيح نشان مي      نمونه وي در شرح كلام قونوي مبني بر اين        

                                                 
 مثنوي معنوي -2
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 لابشرط باشد تا زمـاني كـه ذات پـا برجاسـت از او               هامري مقتضاي ذات چيزي به گون     
بـه   (گـردد  ذاتي، لازم و همراه ذات اسـت و از او جـدا نمـي             : گويد  جداناپذير است مي  

انجامد و ديگـر       مي  از لازم  )شئ(و اگر از آن جدا شود به جدايي ملزوم          ) لاف عرضي خ
ابن فناري،   (مانند زوج بودن براي چهار و فرد بودن براي سه         . لزوم از بين خواهد رفت    

  )78-76 صص مصباح الانس،
هاي ضعيف و يا شهود تنها برخوردارنـد امـا متـضلعان در               آثاري كه از استدلال   : ب

بسا ملاصدرا از نخستين كساني باشد      .  عرفان آن را در قالب برهان گنجانيدند       حكمت و 
او در اسفار مكرراً تأ كيد كرده كه ما مكاشفات عارفان را مطابق             . كه به اين كار پرداخت    

                        )263، ص 6 ج اسفار،ملاصدرا،  (با برهان يافتيم
ق حق به اشياء آن را تقريري برهاني از كلام           علم ساب  هبه عنوان نمونه در شرح مسأل     

داند و عدم توجه عارفان به آن را به سبب پرداختن به رياضات و مجاهـدات                  عارفان مي 
 در سفر نفس و مباحث مربوط به معاد نيز پس           )284-280همان، صص    (كند  قلمداد مي 

و در جـايي كـه      هاي مختلف به استدلال بر مشهودات ابن عربي پرداخته            از بيان ديدگاه  
 آن را مطـابق     دارد، ي جـسمي بيـان مـي      ها  ديدگاه او را در باب تركيب ارواح با صورت        

هاي او را نقد كند برهـان و شـهود را گـواه بـر تحليـل خـود                     داند و اگر گفته     برهان مي 
، صـص   9همـان، ج     (گيرد كه نشان از گرايش او به جمع ميان برهان و عرفان است              مي

251- 273(  
  

  ايي از مسائل شهوديِ برهانيه نمونه
چه همواره مورد اختلاف مخالفان وطرفداران عرفان قرار داشته اين است كه آيـا                آن

 بپـردازد؟ از    آنهـا تواند مضامين عرفاني را ارزيابي كند و در مقام داوري به نفي               عقل مي 
پـذير   هود فهـم  ي عرفاني قابل تبيين عقلاني نبوده و تنها با ش         ها   از آموزه  ايجا كه پاره   آن
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اما با اين وجود برخي به برهاني كردن يافته هاي عرفاني اهميت داده بويژه آنكـه                 است،
  .ترين مسائل را ماهيت فلسفي بخشيدنددر اين مسير مهم

  
   وحدت وجود-1

دادند توانستند بـسياري      هاي شهودي خود اهميت مي      عارفاني كه به استدلال بر يافته     
اي  ترين مسئله اولين و مهم. جانندگنب عرفان را در قالب برهان از مسائل مهم و مطرح در   

  ميان براهيني كه بر اين ديدگاه اقامه شـده         از1.كه نياز به برهان داشت وحدت وجود بود       
 آن را از بهتـرين   بايـد ست كـه  برهان ملاصدرا كنيم كه يكي از آنها    دو برهان را ارائه مي    
  .  نيز تأثيرگذار واقع گرديدلات فلسفي در حل برخي از مشكبراهين دانست زيرا

  
  استدلال از وحدت عدم بروحدت وجود: اول

توان تـصور كـرد     اي ميان وجود و عدم نمي     بر اساس اين استدلال هيچ گونه واسطه      
                                                 

 اگر وحدت وجود درست فهميده نشود و تنها به الفاظ و عبارات بسنده شود اشكالاتي چون شرك را به دنبال                     -1
ت نامتنـاهي  برخي وحدت وجود گفته و از آن اتحاد وجود خالق با مخلوق، و برخي هم عينيـت ذا   .خواهد داشت 

وحدت وجـود   . كنندباوجودهاي تعين يافته و مقيد به قيدهاي امكاني برداشت مي         ) كه نه اسمي دارد و نه رسمي      (
يعني استقلال وجودي حق كه با بودن آن وجودهاي ديگر در حكم سايه و وابسته به او بوده و از آن جهت كه آيه  

پـس ظـاهر از مظهـر و متجلـي از     . آيندس وي به شمار ميو نمايانگر اويند جملگي ظهورات و تجليات ذات اقد       
متجلي فيه جدا نخواهد بود چون ديگر تجلي معنا نخواهد داشت و عنوان ربط و رابطه از بين رفته و اشياء مواليد                      

آنهايي كه عينيت حق تعالي بـا       ). 3توحيد، آيه   (لم يلد   : حق خواهند شد در حاليكه او در وصف ذات خود فرمود          
عينيت يعني عينيت علت    . اند نفهميدند كه ذات بسيط قابل وصف نيست          را عينيت ذات بسيط با آنها دانسته       اشياء

اي كه اگر حدود و تعينات برداشته شوند، تنها وجود مجرد           با معلول، خالق با فعل و دقيقتر، ظاهر با ظهور به گونه           
لكه همچون همراهي نفس ناطقه با بدن يا همراهي معيت حق با اشياء بسان معيت يك با يك نيست ب. بسيط بماند 

موحدان همواره در دار هـستي      . عقل و اراده با افعال انساني است كه در مفهوم دو تاست اما از هم جدايي ندارند                
و اين اسـت كـه انكـار وحـدت وجـود انكـار              . اند و ديگران را مقهور و وابسته به او        يك وجود را مستقل دانسته    

 .ل در ربوبيت و خلاقيت حق تعالي است توحيد، استقلا
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چرا كه شئ يا موجود است ويا معدوم و از آنجا كه نقيض وجـود يعنـي عـدم  واحـد                      
بين وجـود وعـدم بـا موجـود و          . احد است است، بنابراين وجود نيز در خارج يكي و و        

-معدوم نيز تفاوتي نيست چرا كه فيلسوفان نيز هرگاه از موجـود و معـدوم سـخن مـي                  

بنابراين وجود بايد واحد باشـد زيـرا نقـيض          . گويند مراد آنها همان وجود و عدم است       
انطور هم). 656 ص جامع الاسرار و منبع الانوار،    آملي، سيد حيدر،    ( آيدعدم به شمار مي   

شود مراد از وجـود و عـدم مفهـوم آن دو نيـست بلكـه از      كه از اين استدلال دانسته مي    
  ).25 صتحرير تمهيد القواعد،جوادي آملي، (حقيقت آنها سخن به ميان آمده است

  
  اند موجودات شؤونات و تجليات وجود حق: دوم

اند يـا     بها سرا   در باب وحدت وجود اين سؤال ممكن است پيش آيد كه آيا كثرت            
 پـس يـا بايـد كثـرت را امـري پنـداري              كه در عين وحدت كثرت نيـز تحقـق دارد؟          آن

 يا وحدت وجود را خود برانداز فرض كنيم و يا به امر سومي چـون وحـدت                  ،بينگاريم
كـه عـارف غيـر از حـق چيـزي              بر اساس اين ديدگاه در عين ايـن        1.شهود روي آوريم  

بـر خـلاف وحـدت وجـود كـه فقـط          . د آن نيست  بيند اما نديدن كثرت دليل بر نبو        نمي
 ديدگاه تجلي و ظهـور ذات حـق در   ملاصدرا با استفاده از   . داند  وجود حق را محقق مي    

را به گونه ديگري تبيـين و اسـتدلال خـود بـر وحـدت وجـود را                  مراتب هستي كثرت    
  تجلي، آشكار شدن ذات مطلق و مقام غيب حق پس از تعـين يـافتن  :اينگونه ارائه نمود  

 يبه تعبير ديگر تجلي روندي است كه ذات ناشناخته        . به تعينات اسمائي و افعالي است     

                                                 
 كـه اگـر وحـدت     ساختهاين اشكال را واردو اين ديدگاه را علاءالدوله سمناني در برابر وحدت وجود مطرح         -1

 نوع  كه ندانست اين     در حالي  به شمار آورد،   عين وجود او      بايد همه امور مربوط به يك شئ را        وجود درست باشد  
م است نه جسم با وجود و سخن ابن عربي در نفي وجود استقلالي ممكنات كه آثار  معيت جسم با جساز معيت، 
 381، 380  صص روح مجرد،، ، سيد محمد حسين حسيني طهرانينك .استاند بوده  وجود حق
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ملاصـدرا بـا    . سـازد   حق در لباس كثرت و وجودهاي مقيد امكاني خـود را نمايـان مـي              
 علي و معلولي علت را وجود بخش و معلول را عـين              در رابطهي  استفاده از اين ديدگاه   

ان فقري نشان داد كه معلول از خود نه ذاتي دارد و نـه              ربط به او دانست و با اثبات امك       
چه نام ذات برايش نهاده شده در تعريف است و در خارج چيزي جداي از                 حكمي و آن  

جـا     از آن  ).299، ص 2ملاصدرا، اسفار، ج  (آيد  به شمار مي  علت نيست و از شؤونات او       
د را اثبـات   اين اسـتدلال وحـدت شخـصي وجـو       1كه ظاهر بر وجهي خود مظهر است،      

دهد و نه در عرض او و نه در داخل يـا               كه اشياء را نه در طول واجب قرار مي         نمايد مي
  )300،301همان، صص  (2 .آورد  را جهتي از جهات او به شمار ميآنهاخارج از او بلكه 

  
   حق تعالياطلاق وجود -2

طلاق وجود حق   اند مسئله ا  يكي ديگر از مسائلي كه عارفان بر آن برهان اقامه نموده          
كـه حـق      ابن فناري در اثبات ايـن     .و عدم تركيب و مقارنت او با وجود هاي ديگر است          

-وي مـي  . پـردازيم  مطلق است پنج استدلال ارائه كرده كه به بيان يكي از آنها مي             وجود

 اگر حقيقت حق وجود مطلق نباشد يا بايد وجودي خاص باشد يا وجودش زائـد                گويد
ز زيادت، زيادت در خارج است، چون زيادت در عقل را قائلان به مراد ا. بر ذاتش باشد

او هـر دو فـرض را باطـل دانـسته و در تقريـر آن                . اند  عينيت ذات و وجود هم پذيرفته     
چه خصوصيت بدان قوام دارد يا داخل     اگر وجود حق وجودي خاص باشد آن      : گويد  مي

ود واجـب را بـه دنبـال        فرض اول تركيب در وج    . در وجود واجب است يا خارج از او       
دارد و در فرض دوم آن خصوصيت عارض بر او خواهد بود و ناگزير به امتياز در ذات                  

تواند عدم مقارنت با صفتي باشـد، چـون ديگـر خـصوصيت               اين امتياز هم نمي   . نيازمند

                                                 
             72 ص رساله كشف الغطاء،ابن عربي، .  المعلول صورة العلة و ظاهرها و العلة حقيقة المعلول و باطنه-1
 .           آيد اين استدلال از نتايج وحدت وجود نيز به شمار مي-2
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 در نتيجه بايد بگوييم كه امتياز او به عدم اعتبار مقارنـت             ،عارض، مقارن او نخواهد بود    
اگر وجودش زائد بر ذات باشد، تقدم ذات بـر  . ه همان مطلق بودن وجود اوستاست ك 

كـه واحـد       در حـالي   ؛ و تعدد وجود او را در پي خواهـد داشـت           ،وجود به سبب وجود   
و اگر وجود او بـه      .  و نيز عدم تناهي وجودهاي محقق در موجودات را         ؛فرض شده بود  

 لذاته نخواهد بـود چـون لازم         وجودهاي خارجي نسبت داده شود، ديگر موجود       هيهم
ــاتش باشــد   مــي ــه ســبب مخلوق ــه تحققــش ب ــد ك ــاري، (.آي ــن فن ــس،اب ــصباح الأن  م
  )153،154صص
  

    اثبات وجوب وجود-3

 اينكه حقيقت وجود واجب است و امكان و عدم در او راه نـدارد  ابن تركه در اثبات   
قـت وجـود هرگـز     حقي:اولين استدلال او اين است كـه    . چند استدلال اقامه نموده است    

گونه باشد، واجب لذاته اسـت، پـس حقيقـت            چه ذاتش اين    پذيراي عدم نيست و هرآن    
اگر حقيقـت وجـود،     : گويد مي وي در تبيين صغراي استدلال    . وجود، واجب لذاته است   

لذاته پذيراي عدم باشد اتصاف او به عدم ممكن خواهد بود و اگر اتصافش ممكن باشد   
كه وقوع آن مستلزم محال خواهد بود،          در حالي  ي پيش آيد،   فرض وقوعش نبايد محال    از

اگـر بـاقي باشـد    . چون موصوف كه وجود است يا بر حقيقت خود بـاقي اسـت يـا نـه               
آيد و اگر بـر حقيقـت خـود بـاقي نباشـد               اتصاف يكي از دو نقيض به ديگري لازم مي        

 اسـتدلال    پـنج  او در اثبات اين مسئله    . انقلاب در طبيعت وجود را در پي خواهد داشت        
  :نمايدديگر نيز ارائه مي

گونـه باشـد      چـه ايـن      وجود مطلق موجودي بسيط و غير معلول است و هر آن           :اول
 اگر معدوم باشد بايد به نقيض خود متصف گردد          ، چرا موجود است . واجب لذاته است  

. ماند كه شئ با نقيض يا نفي خود باقي نمي      و موصوف هم بر صفت خود باقي، در حالي        
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جود مطلق وجودي بسيط است، چون اگر داراي اجزاء باشد تقدم وجود بـر خـودش                و
آيد و اگر معدوم باشد عدم وجود را در پي خواهد داشت و نيـز وجـود مطلـق                     لازم مي 

اش تقدم شئ بر خود به سبب ضرورت تقدم وجود علت بـر               معلول نيست، چون لازمه   
  .د واجب لذاته خواهد بودچه اين احكام بر او صادق باش هر آن. معلول است

به ضـرورت انـدراج     ( اگر وجود مطلق واجب نباشد يا ممكن است و يا ممتنع             :دوم
وجـود مطلـق ممكـن نيـست، چـون وجـود و عـدم را                ). همه مفهومات در مواد ثلاث    

 هپذيرد و ممتنع هم نيست، چون ممتنع، معدوم اسـت و وجـود و امتنـاع نفـي هم ـ                    نمي
  . داشتوجودها را به دنبال خواهد

.  اگر وجود واجب نباشد، ممكن خواهد بود و هر ممكني هم نيازمند به علـت               :سوم
ها برآيند تقـدم شـئ        يا جزئي از اجزائش و هر دوي اين        ،علت او يا خودش خواهد بود     

  .     بر نفس را در پي خواهد داشت

گونـه باشـد      چـه ايـن      وجود موجود است و وجودش ذاتش است و هر آن          :چهارم 
لذاته خواهد بود، چون اگر وجودش ذاتش نباشد يا جزئي براي او خواهد بود يا واجب 

  .انجامد و هر دو محال اولي به تركيب و دومي به تسلسل مي. خارج از او

گونه باشد اعـم      چه اين    موجود چيزي است كه وجود برايش ثابت است و آن          :پنجم
بر خلاف طبيعت وجود كه بـه       . ناز آن است كه آن شئ عين او باشد يا غير و زائد بر آ              

 تـا   ت كه وجود برايش از خارج ثابت گردد       دليل ثبوتي كه در ذات خود دارد شيئي نيس        
 بلكه عين وجود است و هر موجودي كه   . تغيير يابد  ،كه با بود و نبود آن امر خارجي         اين

تمهيـد  ابـن تركـه،     . (وجود برايش بدون واسطه ثابت باشد واجـب لذاتـه خواهـد بـود             
  )267، 266 صصتحرير تمهيد القواعد،، جوادي آملي، 230-210 صصقواعد،ال
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    اثبات جوهر و عرض-4

 .انـد  انـد جـواهر و اعـراض      يكي ديگر از مسائلي كه عارفان بر آن برهان اقامه نموده          
انـد،    ممكنات منحصر در جواهر و اعراض     : گويد   مي ري در استدلال بر وجود آن ها      قيص

اگر وجودِ ماهيـت قـائم بـه خـودش باشـد،            .  و اعيان ثابته است     ماهيت آنهازيرا مقسم   
 حلول در چيزي و قـائم بـه غيـر باشـد، عـرض ناميـده                 هيجوهر و اگر وجودش بگون    

ست و امتياز جواهر بـه      آنهاجوهر عين افراد خود در خارج است، چون جنس          . شود  مي
مثل ( جسماني   امتياز افراد جوهريِ  . كنند  وجودهايي است كه جوهر را از عدم خارج مي        

به اعراض است، چون جهت امتياز در ماديـات خـارج از حقيقـت جـوهر                ) افراد انسان 
 اگر چه از مراتب وجود جـوهر        ؛است و هر امر وجودي كه در ذات جوهر لحاظ نشود          

امتياز جواهر مجرد مانند عقـول هـم بـه شـدت و             . عرض خواهد بود   باز هم    ؛هم باشد 
 عـرض    نيست، زيـرا    عرض عام   جوهر نسبت به افراد خود     .ضعف و ساير جهات است    

عام با افراد و معروضات خود فقط در عقل تغاير دارند ولي در خارج عين افـراد خـود                   
و نيز 1.ز نخواهد بوداست، چون در غير اين صورت حمل آن به گونه هوهو بر افراد جاي

 عرض عـام    گانه؛ همانند مفهوم عرض نسبت به اعراض نه      ؛جوهر براي حقايق جوهري     
اگر جـوهر جـنس بـراي       . نيست، زيرا ممكن نيست عرض، جنس و ذاتي اعراض باشد         

 داشته باشد ماننـد حيـوان كـه در          آنهامقولات جوهري باشد نبايد تغاير عقلي با حقايق         
مـلاك ذاتـي بـودن جـوهر        . عين حيوان اسـت   ) حساس بالاراده جسم نامي   (مقام تعقل   

ت كه هم در حد مفهومي آن لحاظ گردد بـدون  مفهومي نسبت به جوهر مصداقي آن اس 
 و هم در خارج به حمل هوهو بر افراد حمل شود و آثار              ، تغاير عقلي در ميان باشد     آنكه

  بر فصوص الحكـم،    شرح مقدمه قيصري  آشتياني،  (.آن مقوله بر مصاديقش مترتب گردد     

                                                 
بايـست بـر حـق      توان اشكال كرد كه اگر جوهر از عوارض عام حقايق وجودي باشد مـي             بر اين استدلال مي     -1

 .تعالي و تمامي مقولات جوهري و عرضي نيز صدق كند
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  )417، 416صص 
اگر طبيعت جوهر   : گويد   وي در استدلال ديگري بر نفي عرض عام بودن جوهر مي          

بايست خارج از ذات حقايق جوهري باشد و ذات اين حقايق  گونه فرض كنيم مي را اين
هر مفهوم و طبيعتي در افـراد خـود         . به اعتبار تقرر عقلي و ماهوي مصداق جوهر نباشد        

ارد مانند مفهوم حيوان كه در طبيعت ذهني انسان و تقرر مفهومي آن محقق است       جاي د 
 بـر   گردد؛ همچون حركت ارادي و تغذيه؛      و نيز آثاري كه در خارج بر حيوان مترتب مي         

افراد آن هم ترتب دارد بنابراين جوهر جنسي در مفهوم تمامي مقولات جـوهري جـاي                
  )415همان، ص . (جاري است افراد آن در) عدم ناعت بودن(دارد و خصوصيت جوهر

اين استدلال قيصري بدون اشكال و مطابق قوانين برهاني و حكمي است و 
مانند اين استدلال را ملاصدرا در بحث وجود ذهني در پاسخ به اشكال اندراج 
يك نوع در تحت دو مقوله و يك فرد در تحت دو نوع از يك مقوله نيز مطرح 

   .كرده است
  

  ابق حق به اشياء  علم س-5

 علـم   هي مـسئل  ديگر از مسائلي كه ملاصدرا در ارائهي برهان بر آن همت گماشـت،            
 اولـين آن از     .او در بيان اين مسئله به طرح دو ديدگاه پرداخت         . است سابق حق به اشياء   

دانند كه ذات خود را تعقل كرده و به سـبب             حكيمان است كه حق را وجود بسيطي مي       
 ذات مقـدم بـر تعقـل         و چـون تعقـلِ     نمايـد   اشياء را تعقـل مـي      يهبساطتي كه دارد هم   

  ، صـص  6 ج   اسـفار، ملاصـدرا،   (.هـي اشـياء علـم دارد       ذات بـه هم    ياشياست در مرتبه  
263-280(  

   ديدگاه دوم از عارفان است كه آن را نزديك به ديدگاه حكيمان دانسته و در تقرير     
داننـد كـه از لـوازم ذات او           اتي مي عارفان وجود حق را داراي اسماء و صف       : گويد  آن مي 
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 به عنوان نمونه    ،مراد از اسم، لحاظ ذات با يكي از صفات كمالي است          . شوند  شمرده مي 
 ؛اي كه ظاهر بالذات ومظهـر للغيـر باشـد           گونه   ظهور بالذات به   ؛در لحاظ ذات با وصفِ    

  .اسم نور بر او صادق خواهد بود
شـوند،   و مفارقي كه عارض بر او مـي       هر وجود محققي با قطع نظر از عوارض لازم          

گونـه اسـت معنـاي معقـول          وجودي كه اين  . گيرد  شماري قرار مي  مصداق محمولات بي  
چه معناي معقولات بر آن صدق كند ذاتيات او هم            بودن هم بر آن صادق است و هر آن        

 كمـالات  هـي اگر وجودي به سبب بساطتي كه دارد هم . به وجود او موجود خواهند بود     
قرار گيـرد، بـر او محمـولات        ه كمالات   را داشته باشد و ذاتش مبدأ و منشأ هم        وجودي  

 بـا هـر     اگر ذات . صادق خواهد بود  ) كه معناي متغايري دارند اما با ذات متحدند        (عقلي
 ، اسم و اگر محمولات بـدون ذات در نظـر گرفتـه شـوند              يك از محمولات لحاظ گردد    

 ذات به تقـرر ذات ثبـوت و تحقـق           هياسماء و صفات حق در مرتب     . صفت خواهند بود  
؛ دارا  شـوند    كـه اعيـان ثابتـه خوانـده مـي          ؛دارند و همين حكم را لوازم اسماء و صفات        

 صـادق  آنهاتوان بر  و تنها حكمي كه مي از خود دارند  و نه حكمي    هستند كه نه وجودي     
كـه بـه   اين اعيـان  . اند  بدون آن كه مجعول باشند، در ازل ثابت     آنهادانست اين است كه     

 جملگي به وجود واجب تحقـق داشـته و بـه    ،وجود و ثبوت اسماء و صفات موجوداند     
  )284-280همان، صص(.چه معتزله بدان باور دارند بدوراند همين سبب از عدم و آن

 پيش از ايجاد كاملاً عقلي و كنيم دليل عارفان بر علمِ چنان كه ملاحظه مي
علي رغم معتبر دانستن كشف و شهود، دهد كه آنان  برهاني است و اين نشان مي

نه تنها از برهان بيگانه نيستند بلكه متضلع در آن و مباحث و رويكردهاي عقلي 
  .اند نيز بودهمحض
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   عدم خلود و انقطاع عذاب-6

 ديگر از مسائل مهمي كه در عرفان نيازمند برهان است، عـدم خلـود و انقطـاع                  يكي
هي تقدم رحمت بر غـضب       مسئل  انقطاع عذاب از   ر در استدلال ب   ابن عربي . عذاب است 

ايـست    رحمت حق تعالي به گونه    : گويد   جامي در شرح كلام وي مي      .الهي استفاده كرده  
 وجودها سايه گسترده به حدي كه مجرمان عاصي و كافران مخلد در آتش              هيكه بر هم  

. خواهـد بـود  بهره نخواهند ماند و سرانجام در جهنم درد و رنجي برايشان ن        هم از آن بي   
  :كند گونه توصيف مي او در تقسيمي سه گانه مخلدان در آتش را اين

گيـرد و بـا يكـديگر بـه            را فـرا مـي     آنهـا  اول كساني كه عذاب ظاهر و بـاطن          هدست
 دوم كساني كه به علت نوميـدي از رهـايي از عـذاب در             1.پردازند  مخاصمه و معاتبه مي   

اما ناگهان   ،2ر برايشان سودي نخواهد داشت    يابند كه جزع و فزع و دشمني با يكديگ          مي
 برگرفته و فقـط عـذاب ظـاهري         آنها و عذاب دروني را از       رحمت الهي شاملشان گشته   

نـد  ااند كه چون مدت زيـادي در عـذاب مخلد          سوم كساني  ه و دست  ،برايشان خواهد بود  
متي  رح هبدان انس گرفته و ديگر درد و رنج عذاب را احساس نخواهند كرد و به واسط               

اي كـه     گونه   مناسب طبع و مزاجشان خواهد بود به       ،شود آن عذاب    كه شامل حالشان مي   
نقـد  جـامي،    (اي از بهشت به مشامشان برسد از وزيدن آن متنفر خواهند شد             اگر رايحه 

ابن عربي بر اين باور اسـت كـه         ). 189،190 صص   النصوص في شرح نقش الفصوص،    
هـا را هـم بـر ايـن       ياد كرده و نفوس انسان    ؛حمين ارحم الر  ؛حق تعالي از خود با عنوان     

بايـست   اي كه نسبت به يكديگر رحمت دارند، پـس خـود او مـي     اساس آفريده به گونه   
 فتوحات مكيه، ابن عربي،    (.تواند فاقد آن باشد     ارحم از همه باشد، چون معطي شئ نمي       

  )25، ص3ج

                                                 
 25ار و ما لكم من ناصرين، عنكبوت، آيه  و يكفر بعضكم ببعض و يلعن بعضكم بعضا و مأويكم الن-1

 21 سواء علينا أجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص، ابراهيم، آيه -2
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  بررسي اشكالات و شبهات
 نيز بر ايـن ديـدگاه       اشكالاتيوحدت وجود،    لهيبا ارائهي ديدگاه تجلي درباب مسئ     

 از عدم درك صـحيح      مطرح گرديد كه بيشتر مربوط به توحيد افعالي حق تعالي و ناشي           
  .پردازيماكنون به بررسي برخي از اين اشكالات مي.  استديدگاه تجلي

  
  حلول اشياء در ذات حق تعالي: اول

 يرابطهاين است كه در اين ديدگاه       يكي از اشكالاتي كه بر ديدگاه تجلي وارد شده          
 استقلال وجودي از ممكنـات      ، چرا كه  انجامد  واجب و ممكن به حلول حق در اشياء مي        
 كه بسان محلي است كـه اشـياء حـال در آن             ؛گرفته شده و تكيه گاهي جز ذات واجب       

  )301-209، صص2 جاسفار،ملاصدرا،  ( براي آنها نخواهد بود؟؛هستند
 مـراد وجـود ربطـي    ،لي هر جا سخن از وجود غير حـق اسـت  در ديدگاه تج  : پاسخ

است كه متكي به فاعل است نه قابل و محل، و حلـول در جـايي اسـت كـه عـارض و           
وجـود نـه جـوهر      : انـد   كه حكيمان و عارفان گفته      معروض وجود داشته باشند در حالي     

  )308همان، ص . (است ونه عرض
  
  عاليانتساب نواقص و حدود امكاني به حق ت: دوم

جليـات و مظـاهر و حكايـات    در اين ديدگاه چون اشياء ت     اشكال ديگر اين است كه      
آيد بايد بـه       به شمار مي    ها، چه از نواقص و محدوديت      ، پس هر آن   شوندحق قلمداد مي  

  )307-305، صص 2 ج اسفار،ملاصدرا،  (حق تعالي نسبت داده شود؟
اند بدين معنا نيست كـه او را     انستهاگر عارفان اشياء را مظهر و نمايانگر حق د        : پاسخ

 در ذهن ايجاد     را  وقتي صورتي  ،گونه كه نفس    همان. متصف به صفات اشياء كرده باشند     
 هياو فاعل و اظهار كنند    . گونه است   ، ايجاد حق هم اين    گرددمي بدان متصف ن   نمايدمي
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ز آنِ خـود    هـا ا    اي برتر دارا، و نـواقص و محـدوديت          گونه   را به  آنهااشياست و كمالات    
چه با اشياء متحد است ذات حق نيست بلكه وجه و فعـل او يـا بـه تعبيـر                      آن. اشياست

 هآيد و نـه بـه مـشاهد         س رحماني است، چون ذات حق نه در تفكر حكيم مي          عارفان نفَ 
گـردد امـا     فعل حق و نفس رحماني به هر تعيني متعين مي         . عارف تا بر آن حكمي شود     

  )همان (.ماند ميويت اشياء ممتاز و هويتش از هاطلاقش محفوظ
  
  امتناع ايجاب و تقسيم وجود: سوم

 دتاگـر وح ـ اند كه برخي نيز بر ديدگاه وحدت شخصي وجود اينگونه اشكال كرده    
 وجـود    بايد وجود را منحصر در واجب تعالي بدانيم و ديگر ايجـابِ            ،وجود را بپذيريم  

ب وممكـن امكـان پـذير       ممكن توسط واجب بي معنا و تقسيم وجـود مطلـق بـه واج ـ             
قسم در اقسام خود قرار نخواهد گرفت؟نخواهد بود، چون م  

به تعبيير ديگر تعينات    . كنند  عارفان وجود حقيقي را از وجود مجازي جدا مي        : پاسخ
 حكيمـان عـدم ذاتـي      هاند و به گفت     و ممكنات در ذات خود فاقد هستي و قابليت هستي         

در نتيجـه مـراد از امكـان، امكـان          . ود مطلق باشند  توانند حاكي و مظهر وج      دارند اما مي  
تجلـي و ظهـور در عرفـان        رحيميـان،   (فقري خواهد بود كه شأنش هستي نمايي اسـت        

تـوان گفـت وجـوب و         در تقسيم وجود مطلق به واجب و ممكن مي        و  ).98 ص   نظري،
 و نِسب وجـودي از اسـماء        ، وجود اند نه خودِ    هاي وجودي   هايي براي نسبت    امكان اسم 

  )164 ص مصباح الأنس،ابن فناري،  (.روند ذاتي به شمار نمي
  
  خود براندازي وحدت وجود: چهارم

هايي كه بر ديدگاه وحدت وجود شده اين است كـه اشـيايي كـه                ترين اشكال   از مهم 
ند و هيچ حكمي چون مظهـر       ااگر واقعيت نيستند پس معدوم    . اند يا نه    هستند يا واقعيت  
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 ؛ بـه سـبب تـساوق واقعيـت بـا وجـود            ؛انـد   گيرد و اگر واقعيـت      تعلق نمي  آنهابودن بد 
ا تشكيك و تبـاين     بايست از سنخ وجود باشند و در اين صورت به تكثر در وجود، ي               مي

از حق قابل    نتيجه هيچ ظهوري و وجودي غير       در درعين وحدت وجود خواهد انجاميد،    
  تصور نخواهد بود؟

اما چون تمـام هويتـشان عـين ربـط          وجودهاي ربطي از واقعيت برخوردارند      : پاسخ
 نـسبت داده    آنهـا ها و عنـاويني هـم كـه بـه             است واقعيتشان هم ربطي است و محمول      

كار حق تعالي هم در ايجاد اين است كه بـه اشـياء واقعيـت               . گونه هستند  شود همين   مي
بخشد اما واقعيتي كه عين ربط و متقوم به اوست و اين ربط تمـام حقيقـت ممكـن بـه                     

دهد، بنابراين تباين عزلي از بين رفته و تشكيك در مظاهر          ودي او را تشكيل مي    مبدأ وج 
  )100صتجلي و ظهور در عرفان نظري، رحيميان، (.جاي او را خواهد گرفت

  
  تقرير ديگر شبهه از ابن تركه

ديدگاه ظهور پذيرفتني نيست، چون مـراد از آن يـا وجـود اسـت يـا اعيـان ثابتـه و             
انجامـد،    ز وجود، وجود مطلق باشد به اتحاد مقتضي و مقتضا مـي           اگر مقصود ا  . ماهيات

 وجـود   ،يعني وجود مطلق خودش را ظهور داده و مستلزم خودش است و اگر مقـصود              
وجـود، قيـد و هيئـت       : تـوان تحليـل كـرد       هاي معين باشد آن را به سه جزء مـي           به قيد 

است و قيد و هيئـت       تحقق ذاتي آن     ، چرا كه  شود  وجود مورد جعل واقع نمي    . اجتماعي
اگـر هـم مـراد از ظهـور، اعيـان و      . 1اند و قابل جعل نيـستند   هم اموري عدمي   اجتماعي

پـس ديـدگاه ظهـور      . شوند  ند مورد جعل واقع نمي    اماهيات باشند، چون اموري اعتباري    

                                                 
چه جزء منشأ انتزاع آن عدمي   هيئت اجتماعي از آن جهت عدمي است كه متقوم به امري عدمي است و آن-1

  گونه است باشد خودش نيزاين
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  )298، 297صص تمهيد القواعد، ابن تركه،  (.باطل خواهد بود
 مـراد از ظهـور همـان    : كـرده ايـن اسـت كـه    پاسخي كه وي او بر اين اشكال ارائه         

 دو آنهـا اند، بايـد دانـست كـه      اموري اعتباري و غير قابل جعل و اگر اند  تعينات و اعيان  
بـه اعتبـار دوم، تعينـات از آن         . في نفسه و مظهر بودن و مقارنت بـا وجـود          : جنبه دارند 

ون جهت كه معروض وحدت و وجودند، موجودنـد و از ايـن رو معـاني وجـودي چ ـ                 
پس اشكال به اين اعتبار وارد نخواهد       . ستآنهاظهور، ايجاب و اقتضاء، قابل انتساب به        

انـد بـه      چه در عـالم تحقـق دارد تعينـات          اما از جهت في نفسه بودن چرا، چون آن        . بود
عنوان مظاهر وجود كه به عرض وجود موجودند نه في نفسه و چـون نمـودار بودانـد،                  

اين مطلب با وحـدت شخـصي وجـود تعارضـي نخواهـد             . باطل و سراب نخواهند بود    
داشت، چون در برابر وجود واحد وجود ديگري اثبات نشد، بلكه از وجود غير حق بـه                 

  )306-304همان، صص (.عنوان تطورات و تعينات او نام برده شد
  

  تقرير ديگر از ابن فناري
و صحيح اسـت    اگر وجود اشياء مجازي است      : گويدابن فناري در تقريري كوتاه مي     

چه كه بتوان حقيقت را از آن سلب كـرد، باطـل            كه حقيقت از مجاز سلب شود و هر آن        
مصباح ابن فناري،    (.شود در وجود بطلان راه ندارد       پس چگونه است كه گفته مي     1،است

  )541 صالأنس،
بطلان وجود ممكنات مبتني بر اين اصل است        : پاسخ وي بر اين اشكال آن است كه       

چه از تجلي براي ممكنات حاصل شـده          لحاظ تجلي اقتضاي عدم دارند و آن       به   آنهاكه  
 ،امـا ايـن مطلـب كـه در وجـود          . كنند  نسبتي اعتباري است كه از آن به اقتران تعبيير مي         

                                                 
 )از لبيد، شاعر عرب.  (كل نعيم لا محاله زائل  كل شئ ما خلا االله باطل          و -1
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بطلان و مجاز نيست، مبتني بر آن است كه هر تعيني حالي از احوال ذات حق و حكمي             
پـس  . يابد  ر حسب قابليت آن انتساب مي     از احكام اسم ظاهر اوست كه به هر وجودي ب         

بين موجود بودن به اين معنا و نسبت موجود بودن به حقـايقي كـه در خـارج تعـين و                     
 بـه تعبييـر ديگـر بطـلان         ).541ابـن فنـاري، ص    (توان جمع نمـود      اند را مي    ظهور يافته 

ست كه وجود استقلالي و ما بـإزاي فـردي          آنهاممكنات، شهود ممكنات از جهت خود       
 آنهاگري    ارند اما نبود مجاز در وجود، شهود ممكنات به لحاظ وجود ربطي وحكايت            ند

از حق تعالي است كه در خارج منشأ انتزاع دارند و به وجود و فعل حق موجودند و از                   
  )55همان، و قيصري، ص  (.اند و صادق  حكايت گريشان حقهجنب

ح شـده و اهميـت بيـشتري        ها اشكالاتي بودند كه در ناحيه محتواي عرفان مطـر           اين
 ـ      . داشتند ا اصـطلاحات عارفـان، اشـكالاتي لفظـي ايـراد           اما برخي به علت آشنا نبودن ب
 االله علم يلا موجود الا االله، چون كلمه: عربي در جايي گفته به عنوان نمونه ابن. اندنموده

 كـه مـراد نفـي وجـود غيـر حـق و اثبـات وحـدت         اندهشخصي است برخي گمان كرد    
كه مقصود از نفي وجود همان اثبات عدم ذاتي ممكنـات             ي است در حالي   شخصي عدد 

  .ست و اثبات وجود حقيقي براي حقآنهاو عرضي بودن وجود 
ظاهر اين جملـه بـه   . فيحمدني و أحمده و يعبدني و أعبده: در جايي ديگر گفته   وي  

  كه به وحـدت وجـود و نفـي   ؛وحدت خالق و مخلوق، عابد و معبود و حامد و محمود  
 ديدگاه وحدت وجود گـران  رو بر منكران  اشاره دارد و از اين؛انجامد وجود غير حق مي 

كه ندانستند اختلاف ضمير متكلم و غايب گواهي روشن بر تعدد وجـود                در حالي  آمده،
 وجود، تعدد اعتباري هيعابد و معبود و حامد و محمود است و اين تعدد حقيقي از جنب

هي  حمد و عبادت به عبد، اضاف      هي به تعبيير ديگر، اضاف    . عبادت و حمد است    هياز جنب 
 او  هيتر از اضـاف      شئ به فاعل تمام    هي و اضاف   ست  فاعلي هي و به حق تعالي اضاف     قابلي

 و ايـن حـق تعـالي اسـت كـه عبـادت را در       ،لا مؤثر فـي الوجـود الا االله    . به قابل است  
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او ظـاهر اسـت     . كند   مي وجودها كه تجليات خلقي و صورت اسماء اويند ايجاد كرده و          
پس خـود معبـود اسـت و عابـد و ايجـاد             . به حسب ذات و مظهر است به حسب فعل        

  )15 صمجموعه آثار،عصار، ( 1.آيد عبادت به شمار مي
  

  عرفان و برهان مخالف يا مكمل
هـايي از     با بررسي مباني و روش عرفان و فلسفه و نيز دلايل عقلي عارفان كه نمونه              

 كـه آن دو مخـالف يكـديگر         گـردد   مسائل ياد آور شديم، روشن مـي       آن را در برخي از    
كه كـشف صـحيح مخـالف بـا برهـان           دهد    پژوهش حكيمان متأله نيز نشان مي     . نيستند
 2.گونـه كـه هـست دريابـد         تواند كشف عارف را آن       هر چند كه عقل حكيم نمي      نيست،

  .  ند داشتبنابراين عارفان محقق هرگز ادعايي بر خلاف عقل نداشته و نخواه
 و در   نمايـد   حكيم متأله برهان را همتاي عرفان و امري ضروري براي آن تلقي مـي             

كند و نه اسـتدلال عقلـي         دستيابي به شناخت، نه به عرفان و دليل نقلي صرف بسنده مي           
 برهـان بـراي   )40، ص6 ج رحيق مختـوم، جوادي آملي،  (.كند  را شرط كافي قلمداد مي    

كنـد و از       آن را همـوار مـي      هـي ، زيرا از سويي بستر و زمين       ضروري است   ابزاري عرفان
 آن است و ميزاني است براي تـشخيص اوهـام و            هيديگر سو بيان كننده و انتقال دهند      

پـذير و درسـتي مكاشـفات         ها تا از اين طريق بازشناسي مشاهدات امكـان          خيال پردازي 
امـا عرفـان ديـدن      . مشخص گردد و حقايق آن در قالب الفاظ، شكلي فلسفي پيدا كنـد            

نگاه حكيم متأله به فلسفه نگاه هدف و مقـصد          . برهان است و گذر از استدلال به شهود       

                                                 
فـيض  . (ان االله تجلي لعباده من غير أن رأوه و أراهم نفسه من غير أن يتجلي لهم               : اشاره به حديث امير مؤمنان     -1

  )37كاشاني،  ص

قـط  تواند به امور مشخص عيني دسترسي پيـدا كنـد و ف        نمايد نمي   چون عقل از آن جهت كه ادراك كليات مي         -2
  .تواند كليت امر را به گونه امكان بفهمد مي
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 صـديقين   هـي نيست و بر اين است كه از علم اليقين به عين اليقين گذر بايد تا بـه مرتب                 
عرفـان  . ات و اعيان و مظاهر را مـشاهده نمـود          ذات، اسماء و صف    هيرسيد و به مشاهد   

 خـود را شـكل      هيآورد مكاشف   گاه كه حكيم متأله ره      بخشد آن    را گسترش مي   اُفق برهان 
اي كه ذهن بدان انُس گيرد و به دنبال آن مسائل جديدي وارد فلسفه   گونه  فلسفي دهد به  

  .شود كه قبل از آن مطرح نبود همچون وحدت وجود
  

  گفتار پاياني
حـد دارنـد و تفـاوت       حكيم و عارف در دستيابي به حقيقت راهي جدا اما هدفي وا           

نگرد و به آن  فيلسوف حقايق را از پس پرده مي. شناخت آن دو به شدت و ضعف است
سـاختار برهـان    . پـرده ديـده و يقـين آن افـزون           يقين دارد ولـي عـارف حقـايق را بـي          

چه با شهود معلوم شده همان چيـزي           شهود تباين ندارد و آن     هيايست كه با نتيج     گونه  به
پـس عقـل و دل دو       . ان رسيده و تفاوت تنها در ظهور و خفاسـت         است كه فيلسوف بد   

برهـان راه   . اند و در قلمرو خـود معتبـر          متباين نبوده بلكه هر دو از مظاهر نفس        هيمقول
پس شهود در فلسفه جـاي دارد       .  است  و مشاهده راه رسيدن به يقين       به مشاهده  رسيدن

   .   و استدلال در عرفان و كمال هر يك به ديگري است
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